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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

  )بهار ادب(

 

 چکیده:
ای در آثار  های مختلف ادبیات داسیییتانی جایگاه برجسیییته       زنان در طول دوره  زمینه و هدف:  

و قبل از ورود نویسیینددان زن به این نوع ادبی، مسییائل و عواطف زنانه با    نویسیینددان داشییته 

دیدداه مردانه در داسیییتانها مجال بروز مییافت؛ اما از دهج چهل به بعد زنان با ورود به حوزۀ                    

ت پرداختن به موضوع زن را یافتند و شناساندن جایگاه اجتماعی زن به یکی نویسی، جرئداستان

سی          شهرنوش پار شد.  ستانی زنانه مبدل  صلی ادبیات دا پور، غزاله  پور، منیرو روانیاز مفاهیم ا

شوند كه هر یک از        سوب می ستانی زنانه مح سنددان ادبیات دا علیزاده و دلی ترقی از جمله نوی

اند. در آثار نویسییینددان مزبور، زن ایگاه اجتماعی او در جامعه پرداختهمنظری خای به زن و ج

نقشیییهای دونادونی در جامعه میپذیرد. داهی حالت منفعلانه در پیش درفته و در برابر جبر              

مشکلات سر خم میکند و داهی در صدد دستیابی به تعالی و كمال، از موانع و مشکلات جامعه        

 عبور میکند.  

ای و استفاده از ابزار وش دردآوری اطلاعات مقالج حاضر، مطالعج كتابخانهر روش مطالعه:

تحلیلی است. جامعج آماری شامل -برداری بوده و شیوۀ نگارش و پرداختن اطلاعات توصیفیفیش

نوشتج شهرنوش  زنان بدون مردان، و طوبا و معنای شب پور، رماناثر منیرو روانی اهل غرقرمان 

نوشتج دلی ترقی  آخرین روزو  اتفاقنوشتج غزاله علیزاده و رمانهای  ادریسیهاخانج پور، پارسی

 میباشد.

از مضامین مهم در رابطه با زن و نقش اجتماعی او در داستانها، مسائلی چون مردسالاری،  ها:یافته

یابی است. هر یک از این مسائل آبشخور روزمردی، عشق و احساسات زنانه، و تلاش برای هویت

 عوامل شکلگیری و چگونگی جریان زنددی زنان است.و 

دیدداه نویسنددان زن معاصر در رابطه با نقش و جایگاه زنان در جامعه بیانگر آن  گیری:نتیجه

ای در نوع نگرش آنها به این موضوع وجود دارد. است كه با وجود تفاوتهای آشکار، اشتراكات عمده

املی مانند شرایط محیطی و جغرافیایی، سطح دانش، سنتها بر جنسیت آنها، از عو این امر علاوه

و باورها، و نظام حاكم بر جامعه نشئت درفته و تأثیر بسزایی در خلق شخصیتهای زن توسط 

 نویسنددان داشته است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Women have had a prominent place in the works of 
writers during different periods of fiction literature, and before the entry of female writers 
into this type of literature, women's issues and emotions with a male point of view 
appeared in stories; But from the 1940s onwards, women found the courage to address 
women's issues by entering the field of fiction writing, and introducing women's social 
position became one of the main concepts of women's fiction. Shehrnoush Parsipour, 
Moniro Ravanipour, Ghazaleh Alizadeh, and Goli Taraghi are among the writers of women's 
fiction literature, each of whom has addressed women and their social position in society 
from a specific perspective. In the works of the mentioned authors, women accept various 
roles in the society. Sometimes he takes a passive state and bows down to the determinism 
of problems, and sometimes he overcomes the obstacles and problems of society in order 
to achieve excellence and perfection. 
METHODOLOGY: The method of collecting information for this article is library study and 
the use of scanning tools, and the method of writing and dealing with descriptive-analytical 
information. The statistical community includes the novel "Ahl Gharq" by Moniro 
Ravanipour, the novel "Touba and the meaning of the night", "Women Without Men" 
written by Shahrnoush Parsipour, "Khane Idrisiha" written by Ghazaleh Alizadeh, and the 
novels "Happening" and "The Last Day" written by Goli Taraghi. 
FINDINGS: One of the important themes related to the woman and her social role in the 
stories are issues such as patriarchy, daily life, love and female feelings, and trying to find 
identity. Each of these issues is a source of water and factors in the formation and flow of 
women's lives. 
CONCLUSION: The point of view of contemporary women writers regarding the role and 
position of women in society shows that despite the obvious differences, there are major 
commonalities in their attitude towards this issue. In addition to their gender, this 
originates from factors such as environmental and geographical conditions, the level of 
knowledge, traditions and beliefs, and the ruling system of the society, and has had a 
significant impact on the creation of female characters by writers. 
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 مقدمه
و همواره  بخش حیات بشری بودهدر طول تاریخ حیات بشری زنان بعنوان نیمی از جامعه در كنار مردان تداوم

اند احساسات، عواطف و تجربیات زیستی خود را در قالب داستانها و روایات به نسلهای بعدی انتقال دهند. توانسته

نگی تبدیل شده كه بحق بنیادهای فکری، دینی، امروزه فمینیسم به یکی از فعالترین حركتهای سیاسی و فره»

روانشناسی، ادبی و هنری را به چالش كشیده و بسیاری از تفکرات نادرست مردان دربارۀ زنان را متحول كرده 

از بنیادیترین رویکردها در نقد فمینیستی توصیف و بررسی تصویر زن (. »216: 1388)سبزیان و كزازی، « است

است؛ زیرا به دلیل سلطج فرهنگ مردسالارانه تصویری كه از زن در ادبیات ترسیم شده عموماً  در آثار ادبی و هنری

در ادبیات مردمحور «. دیگر ِ مرد»تصویری غیرواقعی است و به یک تعبیر زن در اغلب آثار ادبی عبارت است از 

نان است كه مردان دربارۀ زنان فکر موضوع تجربج زنان مورد توجه قرار نمیگیرد، بلکه آنچه تصور میشود نقشی از ز

(. حضور زنان در ادبیات داستانی، چه بعنوان شخصیت 94: 1384)حسینی، « اند كه چگونه باید باشندمیکرده

بمنزلج شکل ادبی و نهادی »انکار است. داستان بویژه رمان داستانی و چه بعنوان خالق آثار، موضوعی غیرقابل

(. انعکاس نگرشها و 9: 1386)زرافا، « های اجتماعی مایه میگیردری از پدیدهاجتماعی است كه بطور مستقیمت

ای خود در ادبیات و متون كلاسیک فاصله بگیرد نظریات فمینیسم در حوزۀ ادبیات موجب شد زن از نقش كلیشه

یستی، ایدئولوهی نقد فمین»ای در دیدداه نویسنددان و مخاطبان نسبت به زن و جایگاه او ایجاد شود. و نگرش تازه

ستیزی )میزوهینی( نظام ادبی را آشکار میکند. در كل، كار موجود در آثار مردانه را مورد بررسی قرار میدهد و زن

: 1384)تلخابی، « نقد ادبی تشریح ادبیات است و نقد فمینیستی رابطج بین ادبیات و ایدئولوهی را كشف میکند

زنان در طول تاریخ ادبی ایران همواره با دیدداه و تحلیلی مردانه در آثار (؛ بنابراین میتوان دفت از آنجا كه 11

اند، با ورود زنان به حوزۀ ادبیات داستانی، شکل نوینی از آن با عنوان ادبیات زنانه خلق شد. داستانی حضور داشته

سبک زبانی زنانه در خلق  این نوع ادبیات از ویژدیهای سبکی مختص به خود برخوردار بوده كه یکی از این ویژدیها

آثار است؛ اما نکتج مهم در این باره دیدداه زنان نویسنده دربارۀ جنس خود بود. زنان نویسنده با شناختی كه از 

خصوصیات، عواطف و احساسات زنانه دارند، توانستند شخصیتی حقیقی از زن ارائه دهند. ادبیات زنانه در ایران 

اند؛ چون مهمترین عامل، جنسیت ده در خلق شخصیت زنان بسیار موفق بودهحركتی نوپاست، اما زنان نویسن

های زیستی جنس خود است. آنان با آداهی از ویژدیهای زن بودن و درک تجربهنویسنده در خلق شخصیتّی هم

. آنچه اند زن، نقش و هویت اجتماعی او را به تصویر بکشندخود بعنوان یک زن، بسیار موفقتر از مردان توانسته

بعنوان مسئلج اصلی در این پژوهش به آن پرداخته میشود بررسی دیدداه نویسنددان زن معاصر در ارتباط با نقش 

شده در این پژوهش و جایگاه اجتماعی زن، همچنین تأثیر جامعه بر زن و هویت اجتماعی اوست. نویسنددان مطرح

ت زنددی خود در رابطه با موضوع زن و نقش و جایگاه با وجود تفاوتهای زیستی و جغرافیایی و همچنین تجربیا

اجتماعی او، دیدداهی نزدیک به هم دارند، چون مهمترین عامل در وجود این جنس را زن بودن میدانند؛ نقش و 

هویتی كه میتواند نقشهای دیگر او و همچنین جایگاه اجتماعی او را تعیین كند. آنچه بعنوان هویت زن به شکل 

شده در این پژوهش تعریف میشود، نقش و هویت زنان بعنوان مادر، معشوق، ام آثار نویسنددان مطرحواحد در تم

همسر، مدیر زنددی و عنصری از جامعه و... است. مسلماً هر یک از موارد ذكرشده میتواند تحت تأثیر عوامل بسیاری 

ن و دیدداه زن به خود قرار دیرد. اما نکتج مانند فرهنگ، رسوم و باورهای حاكم بر جامعه، دیدداه مرد نسبت به ز

اند یک هدف عمده و اصلی شده این است كه زنان در هر یک از نقشهایی كه خلق شدهتأمل در آثار بررسی قابل

دارند و آن رسیدن به تعالی در آن بُعد از وجود خود است. نویسنددان زن در حقیقت بازدوكنندۀ زبان حال همج 
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و تلاش میکنند زن را به دركی تازه از خود و هویت اجتماعی خود سوق دهند. محور لغات در  زنان جامعه هستند

 شده حول محور زن و مسائل مربوط به اوست.آثار مطرح

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
ها و پور، غزاله علیزاده و دلی ترقی مقالهپور، شهرنوش پارسیدر رابطه با آثار نویسنددانی چون منیرو روانی

نویسی در رمان اهل غرق های زنانهمؤلفه»هایی با موضوعات مختلف نوشته شده است. از جمله مقالج نامهپایان

پور، دذشتی و فرزاد كه در آن نوشتج خجسته« شناسی فمینیستی سارا میلزپور با تکیه بر سبکمنیرو روانی

های اسطوره»اند. دیگر مقاله بررسی قرار دادههای موجود در سطح زبانی و ویژدیهای سبک زنانه را مورد مؤلفه

نوشتج فرزانه مونسان و همکاران كه به « پور، دلی ترقی و غزاله علیزادهمحور، مشخصج سبکی در آثار پارسیزن

« زنان بدون مردان»محور در آثاری چون های زنبررسی وجوه اشتراک در دیدداه نویسنددان در ارتباط با اسطوره

از دلی ترقی و « درخت دلابی»و « خواب زمستانی»، «بزرگ بانوی روح من»پور، شهرنوش پارسی« عقل آبی»و 

های فمینیسم در بررسی مؤلفه»نامج كارشناسی ارشد از غزاله علیزاده پرداخته است. پایان« خانج ادریسیها»

نوشتج سمیرا عزتی با كه در آن  1«پور بر پایج نظریات كتاب جنس دوم سیمون دوبوارداستانهای شهرنوش پارسی

پور با تکیه بر نگاه سیمون دوبوار به بررسی و تبیین وجوه افتراق و اشتراک دیدداههای فمینیستی شهرنوش پارسی

تحلیل ساختار رمانهای »نامج ارشد پور پرداخته است. پایانهای فمینیسم در آثار شهرنوش پارسیو تبیین مؤلفه

پردازی زن معاصر و علت موفق نوشتج زهرا جوانمردی كه به تبیین شیوۀ داستان« ۀ معاصراول و دوم زنان نویسند

است. به علت اینکه تا كنون به شکل منسجمی آثار این بودن رمانهای اول و دوم این نویسنددان پرداخته 

وجوه اشتراک و افتراق در نویسنددان و دیدداه آنان به زن مورد بررسی قرار نگرفته است، این مقاله از نظر تبیین 

شناسی ادبیات، نگرش آنها به زن حائز اهمیت است و برای پژوهشگران حوزۀ علومی مانند ادبیات داستانی، جامعه

 شناسی زنانه مفید خواهد بود.و سبک

 

 بحث و بررسی

شده در حیات بشری برای انتقال اطلاعات و حوادث به نسلهای آینده بر نخستین روش شناختهادبیات داستانی: 

در داستان، نمایش، اسطوره، تاریخ، و... در همه جا، هر جا انسان باشد »اساس داستانها و روایتها انجام میپذیرفت. 

س نظریج ادبی و فرهنگی، مركزیت (. بر اسا10: 1371)اخوت،« روایت نیز هست. جامعه بدون روایت وجود ندارد

: 1382)كالر، « داستان ابزار اصلی ما برای درک امور است»روایت روز به روز در حال پررنگ شدن است؛ زیرا 

این اصطلاح شامل )قصه( داستان كوتاه، داستان بلند، رمان و رمان كوتاه میشود. »(. به عقیدۀ سیما داد 110

و پرداختج یک ذهن خلاق است و به بیان امور انی معمولاً تخیلی و ساخته موضوعات مورد توجه ادبیات داست

حقیقی یا حقایق تاریخی نمیپردازد، اما چنانچه درونمایج یک قالب ادبی از حقایق تاریخی با واقعیتهای دیگر مایه 

« تی نظیر اینها مشخص میکندتاریخی( یا )زنددینامج داستانی( و عبارا درفته باشد، معمولاً آن را به عناوین )داستان

(. به عقیدۀ پژوهشگران، ادبیات داستانی در مسیر زنددی انسانها بمثابج راهنماست و مخاطب اولین 26: 1370)داد، 

دونج رمان، انعکاس خط مشیِ فرد در جستجوی تمامیت، انسجام »آورد عبرت است. برداشتی كه از آن به دست می

(. یعقوب آهند در رابطه با ادبیات 159: 1368)زرافا، « را عمیقاً در ذهن داردو هویتی است كه فرد تصویر آن 

                                                      
1. Simon de Beauvoir 
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ادبیات داستانی به بسیاری از التهابات و اضطرابها و تشنجات اجتماعی، »داستانی صدسالج اخیر ایران عقیده دارد كه 

ونادون صدساله تصویر نمود. نما داد و زنددی مردم را در مسیرهای دچالشهای سیاسی و تنشهای روانی حالتی زنده

ای علیه نکنهای اجتماعی و اعلامیهخیزها، كنشها و بکنوهر رمان و داستان كوتاهی بیانگر تصویر كاملی از افت

نهادهای كهن جامعج ایران بود. داه ناخشنودی خود را از خودكامگی مطلق در ابعاد سیاسی، اجتماعی ترسیم كرد 

های نابهنجار به ستیزه برخاست و در معنایی تازه به اصلاحگری روی آورد؛ داه موزهو داه با سیطرۀ بسیاری از آ

ای برای سردرمی و شور و هیجان مشحون از خرددرایی شد و داه احساس و عاطفه را برانگیخت و صرفاً واسطه

افتیها وكژتابیهای آن دردید؛ زمانی نیز واقعیت تاریخی جامعه را در قالب موجز و محکم نشان داد و زمانی هم كژب

نظران، (. به عقیدۀ صاحب8: 1370)آهند، « اش شدرا به صراحت و وضوحی درخور تصویر نمود و مبشّر روح زمانه

ای است كه تحولات روحی و معنوی انسان را در طول زمان در خود بازتاب میدهد و ادبیات داستانی در حکم آینه

تان نیز وجود خواهد داشت و تصویر او را در خود نشان خواهد داد )شکری، تا انسان وجود دارد و متحول است، داس

1386 :34.) 

رفت و بسرعت ددر دوران منتهی به دورۀ كنونی نوع جدیدی از ادبیات بعنوان ادبیات زنانه شکل ادبیات زنانه: 

یات داستانی ایران تند در ادبتوانست جایگاه خود را حوزۀ ادبیات بیابد. این نوع ادبیات كه نویسنددان آن زنان هس

ر كردند. مسلماً از دورۀ مشروطه به بعد شکل تازه و نوین خود را یافت و زنان نویسندۀ بسیاری در این حوزه ظهو

ن نیمی از جامعه موضوع محوری در آثار آنان پرداختن به زن و احساسات زنانه و بررسی جایگاه و موقعیت زن بعنوا

« شان دفته و نوشته شود، خود بگویند و بنویسند، اوضاع ددردون خواهد بودینکه دربارهوقتی زنان بجای ا»است. 

در رابطه با زن و  (. اكثر زنان نویسنده با دیدداهی انتقادی به شرایط جامعه و قوانین مردسالار206: 1385)آلن، 

مچنین تجربیات زنانج آنها در خلق یط زنددی و موقعیت جغرافیایی و هاند و مسلماً شراجایگاه و هویّت زن نوشته

آنچه »اند؛ چراكه آثارشان تأثیر عمده و عمیقی داشته و در پرداختن به موضوع زن از نویسنددان مرد موفقتر بوده

نویس را متزلزل نشان میدهد، فرشته دیدن یا لکاته دیدن زن است پردازی مردان داستانبیش از هر چیز شخصیت

نویس استاندشناختن چیزی كه زن واقعی و هویت اصلی او را پنهان میکند؛ از این رو  و بیشتر بواسطج دیدن و

 (.288: 1387)باقری، « مرد موفق به پرده برداشتن از چهرۀ زن واقعی نمیشود

ای با ورود زنان به حوزۀ ادبیات داستانی بعنوان خالق آثار، سبک زنانه بعنوان شاخهنویسی و سبک زنانه: زنانه

نویسی در حقیقت شناسی شناخته شد؛ سبکی كه از نظر زبان و فکر متمایز از سبک مردان است. زنانهلم سبکاز ع

نوشتن از مشکلات و حالات و روحیات خای زنان به منظور شناساندن شعور و حساسیتهای جنس زن است. »

یولوهیک، تنها در زنان است و هایی كه از لحاظ روحی و فیزمسائل خای زنان عبارت است از وضعیتها و تجربه

: 1391)فتوحی، « مردان فاقد آن مسائلند و به لحاظ فقدان تجربج زیستی، در نگارش آن به پای زنان نمیرسند

(. باید بر این نکته تأكید كرد كه نوشتن از زن و مسائل زنانه با دیدداه و افکاری زنانه مستلزم زبان زنانه است. 402

آیا اساساً بین نوشتن زن و مرد اختلاف است؟ نویسندۀ زن، افکار و احساسات زنان دربارۀ زبان زنانه و اینکه »

خودشان، نقش زنان در فرهنگ و جامعه، حقوق زنان و از این قبیل موارد هستند كه در نقد فمینیستی به آن 

بوط به تفاوتهای جنسی مضمون اصلی ادبیات مر» 1ریترز(. به عقیدۀ جورج 329: 1388)شمیسا، « پرداخته میشود

در دوران معاصر این است كه زنددی روحی و درونی زنان در شکل كلی آن با حیات روحی مردان تفاوت دارد. زنان 

های دستاوردی، خلاقیت ادبی، تفننّهای از جهت ارزشها و منافع بنیادیشان، شیوۀ داوریهای ارزشی، ساخت انگیزه

                                                      
1. George Ritzer 
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ای كلی آداهی و ادراک خود دربارۀ ساخت واقعیت اجتماعی بینش و جنسی، احساس هویت و از نظر فرادرده

 (.470: 1389)ریترز، « برداشتی متفاوت از مردان دارند

 

زن موجودی است اسرارآمیز كه همواره دو »طبق تعریفی كه جلال ستاری از زن دارد چیستی و هویت زن: 

(. او در این تعریف زن را موجودی 1: 1375، )ستاری« ساحت داشته؛ جمال و جلال عشق و زشتی و پلشتی مرگ

سرشار از عشق میداند؛ بویژه عشق به موجودی كه در بطن خود میپرورد. دویا یکی از مهمترین ویژدی زن بودن 

در طول تاریخ بشری زن دوش به دوش مرد در ساحت خانه و خانواده همچنین جامعه نقش »توان مادری است. 

ئولیتهای مهمی را در جامعه بر عهده درفته است. هرچند در اكثر مواقع تلاش و داشته و داهی حاكمیت و مس

كوشش او از طرف جامعه، مردان و حتی خودش به علت القائات و باورهای نادرست در مورد داشتن ضعف جسمانی 

مرد، زن بیشتر  كه ناشی از دیدداه مردانه بود، نادیده درفته شد ولی تمدن كنونی با تفکر همسانگرایی بین زن و

از پیش در پی شناخت جایگاه فردی و اجتماعی خود برآمده و سعی میکند در زمینج اقتصادی و مالی تا حدودی 

خودكفا باشد و برای این امر در زمینج اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باید بدرخشد و بتواند در وجود خود قابلیت 

هویت زن بعنوان (. »307: 1400)پورتقی و عقدایی، « كند پذیرش مسئولیتهای مهم اجتماعی و سیاسی را كشف

ای است كه او را به دیگران معرفی میکند. در تمدن امروزی و با رواج دهندۀ شخصیت او، همانند شناسنامهشکل

تفکر همسانگرایی بین زن و مرد، زن بیشتر از قبل در پی پرورش ابعاد وجودی خود و در مقایسه با مرد به فکر 

ری حقوق و همچنین اثبات تواناییهای خود است. زن بعنوان نیمی از جمعیت بشری دارای هویّت مادرانه، براب

هویّت همسرانه، هویت عاشقانه، هویّت اجتماعی و... است. تلاش او در طول تاریخ بشری جهت اثبات ابعاد وجودی 

 )همانجا(.« خود برای خود و جامعه بوده است

 

 زن و نقش او در عشق
های اخیر بیشتر نویسنددان پسند ایرانی را رمانسهای عاشقانه شکل میدهد كه در دههبخش اصلی ادبیات عامه»

آنها زنان هستند. داستانهایی كه موضوع اصلی آنها عشقهای رمانتیک، ازدواجهای هیجانی، ناكامی و طلاق است. 

ات لطیف به روایت جنس زن از دید باز جزو در فرهنگ ایرانی نگارش روابط رمانتیک و عاشقانه و بیان احساس

ای برای كنشهای قلمروهای تابو بوده است. ماجراهای عشقی در ادبیات زنانه با درایش فمینیستی، درونمایه

اجتماعی و ایدئولوهیک است. قهرمانان این نوع ادبیات، زنانی هستند كه با سنتهای محدودكنندۀ حقوق زنان به 

(. بطور كلی زنان در طول 420 - 421: 1391)فتوحی، « ارشان خیزش برخلاف عادت استمبارزه برمیخیزند و ك

اند. امروزه نیز در داستانها و رمانهای معاصر ای داشتهتاریخ ادبی همواره در قالب آثار منظوم غنایی نقش برجسته

پور یکی از نویسنددانی است نیحضور زن بعنوان عنصری مؤثر در ادبیات رمانتیک بسیار بارز نمود یافته است. روا

ای در عشق دارند. در كه عشق را بعنوان مضمون اصلی آثار خود قرار داده است و معتقد است زنان نقش برجسته

ازدواج زنان و مردان بر پایج عشق صورت میگیرد و این یکی از ارزشهای مهم انسانی و اخلاقی « جفره»فضای آبادی 

بسیار بر آن تأكید دارد. اما در این رمان هر جا كه حرف از عشق به میان « اهل غرق»پور در رمان است كه روانی

پور، زن را نماد عشق و وفاداری میداند كه مرد در طلب محبت آید، عصمت، آبرو و حیا نیز همراه است. روانیمی

ند كه مردان سردردان دریا او تقلا میکند. مهر زن موجب آرامش مرد است. او روستای جفره را به زنی تشبیه میک

جفره مانند زنی در كنار دریا ایستاده بود و ماهیگیران چه ناتوان بودند كه دستانی آنچنان بلند »در طلب او بودند. 
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و پرزور نداشتند كه از همین جا، روی آبهای آبی دریا، دو دست خود را دراز كنند و این زن، زن منتظر را در میان 

عقیم است و صاحب فرزندی نشده است و بدون توجه به « بوبونی(. »51: 1369پور، )روانی« بازوان خود بفشارند

اینکه این عیب از زن است یا مرد، تمام عمر را در فکر و نگرانی است كه مبادا شوهرش از او روی بردرداند. انتظار 

ضوع را میدانند. او هر روز در انتظار و چشم به راه بودن شوهر، برای بوبونی عادت شده و همج اهالی روستا این مو

علی در راسه مانده باشد و آبیها او را بردارند ناخدا»علی از شهر، نگران ایستاده است و میترسد كه نکند آمدن ناخدا

علی با حسادت همراه است. وقتی خبری از مردان به ناخدا« بوبونی»(. عشق 9-10)همان: « و به ته دریا ببرند

ناخداعلی برایش خالی بود. ادر موجها مجالی میدادند... خودش را به دریا آبادی بی »ادی نشد، دریارفتج آب

)همان: « اندمینداخت... دیس آبیها را میگرفت ... و آنقدر به دَسّار میزد تا بگویند كه ناخدایش را كجا پنهان كرده

راسان به ساحل آبادی آمده بود. او عاشق جمال آشفته و ه(. آبی كوچک، پری دریایی بدنبال عشق خود، مه38

اش آواره كند تنها عشق میتواند آدمی را از خانه و كاشانه»جمال بود و رنج و سختی راه را بر خود كشیده بود. مه

و تنها خاطرۀ مرد ماهیگیر رعنا میتواند آبی دریایی كوچکی را از دریا جدا كند، تا آنجا كه روی زمین سنگلاخی 

جمال را بیابد، خیجو (. پس از اینکه آبی نتوانست مه77)همان: « و درد و رنج زمین را نادیده بگیرد خشک بسُرد

را خوار مینمود تا زنان در »جمال به او التفاتی ندارد، او جمال طاقت از دست داد اما وقتی میبیند مهدر اشتیاق مه

از سر حسادتی غریب كه پیش از اینها در خود سراغ های خود او را آنچنان نبینند كه طاقت از كف بدهد و قصه

نداشت، دریبانش را بگیرد... زن ادر زن باشد میتواند فکر و خیال مرد را براحتی از چشمانش بفهمد... خیجو دیگر 

اعتنایی آدمیزاد جانش را به تاراج میبرد. با این همه جمال در هیبت مردانج خود دلی غریب دارد. بیمیدانست مه

های زنان جمال آفتاب ذهن زنان آبادی شود. چیزی غریب راه دلویش را میبست، آن زمان كه قصهیخواست مهنم

جمال و پری دریایی میگفت... او پسینهای دلتنگی پا به پای زنان آبادی، سر چاه هایی كه از مهرا میشنید، قصه

 (.85-89)همان: « جمال میگفتند، بشنوددربارۀ مهغریبی میرفت تا بتواند بی آنکه سخنی بگوید، آنچه را كه زنها 

زنی متأهل است كه عاشق « طوبا»پور، عشق است. شهرنوش پارسی« طوبا و معنای شب»از مضامین مهم رمان 

طوبا تمام چهارراه تا »مردی روحانی شده است و تا پایان داستان، زنددی او بر اساس این احساس پیش میرود. 

(. سیمون 54: 1401پور، )پارسی« د را دوید تا ... همانجا بگوید: آقا مرا بگیرید با خود ببریدخیابان حاج عبدالصم

دوبوار عقیده دارد عشق برای زن بمثابج والاترین میل طبیعی او در نظر درفته شده است. هنگامی كه زن آن را 

سانی را بر او منع كنند، ادر زن سرخورده متوجه مرد میکند، در وجود او بدنبال خدا میگردد. ادر موقعیتهای عشق ان

« طوبا»(. عشق 605: 2، ج 1380یا پرتوقع باشد، پرستش الوهیت در خود و پرستش خدا را برخواهد دزید )دوبوار،

در هفتمین شب بارانی در »نیافتنی بود، اما او را به باورهای عرفانی نزدیک كرد. به آقای روحانی عشقی دست

دیشه دچار شد كه درستترین انسانها آنهایی هستند كه بدنبال خدا میروند، روی از عشق مجازی رختخواب به این ان

برمیگردانند و دل به عشق حقیقی میسپرند، همانطور كه مریم عذرا سپرده بود، یا فاطمه بانوی اسلام. طوبا عزم 

از مقولج عشق به شوهر »یابانی (. عشق طوبا به آقای خ58: 1401پور، )پارسی« جزم كرد به جستجوی خدا برود

نبود. چیزی دیگر بود. این از آن عشقها بود كه آدم را واله و دیوانه به خیابان میکشید، نه برای رسیدن به معشوق 

عشق را در سراسر زنددی « زنان بدون مردان»پور در رمان (. پارسی93)همان: « كه برای غرق شدن در معشوق

و آن را متعالیترین حس در وجود آدمی قلمداد میکند. به عقیدۀ نویسنددان این مقاله، زنان داستان نمودار ساخته 

عشقی متعالی است و او بصورت نمادین به این موضوع مینگرد. « طوبا و معنای شب»عشق در این داستان مانند 

ز تعلقّات و تمایلات مانند عرفا ا»مهدخت دختریست كه عشق الهی را برمیگزیند و « زنان بدون مردان»در رمان 
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دنیوی چشم میپوشد تا به كمال و جاودانگی ابدی دست یابد. ... اینگونه فنای از خود و پیوستن به جاودانگی از 

 (.29-30: 1401)پورتقی و عقدایی، « اصول عرفان است

خانج »در رمان در آثار غزاله علیزاده، عشق و ناكامی یکی از مضامین مهم در ارتباط با زن تعریف شده است.  

میشود اما هردز جرئت بیان آن را « قباد»، خانم ادریسی شخصیت اصلی رمان عاشق سربازی به نام «ادریسیها

دارد. او پس از سركوب این عشق در وجود  تبعات سنگینی« خانم ادریسی»ندارد. ناكامی در عشق برای زنی مانند 

قباد غیبش زد، آرزوی مردن كرد. ... با دلمرددی ازدواج »ند. خود، منزوی شده و روزها را با دلمرددی سپری میک

های مو، روبانها، پیراهنهای رنگ به رنگ های جواهرنشان، دیرهنرم كنار میکشد، شانهكرد. ... از صحنج روزدار نرم

 (.265: 1377)علیزاده، « را در صندوق دذاشت

ن مطرح نیست، بلکه زن در نقش معشوق مورد ستایش دلی ترقی، عشق ورزیدن تنها از جانب ز« اتفاق»در رمان 

عاشق خود است و مرد برای به دست آوردن او با خود و دنیای اطراف خود میستیزد. یکی از عشقهای مطرح در 

است؛ عشقی كه ریشه در دوران كودكی دارد. پوشکین فردیست « شادی»به « پوشکین»عشق « اتفاق»رمان 

اعتنایی بی»اش به شادی بود؛ اما ایندی كه در وجود خود كشف كرده بود علاقهخجالتی كه دویا تنها حس خوش

شادی نمک به زخمهای درونیش میپاشید. خودش را میخورد و با غیضی پنهان به نادر و دوستانش نگاه میکرد. با 

سکوت شادی به این همه لبخندی تصنعی میزد و تظاهر میکرد كه مقام و جایگاهش بالاتر از این حرفهاست. ... 

 (.23-24: 1394)ترقی، « نشدنیچشم پوشکین، توهینی بزرگ بود. توهینی فراموش

 

 زن در نقش مادر
جنس »سیمون دوبوار موجودیت مرد، ازدواج و مادری را عوامل مهم و عمده در بنددی زن میداند و در كتاب  

ده است؛ با این حال وی زنان را به اعمال و به تفاوتهای عمدۀ بین زن و مرد در ابعاد اجتماعی اشاره كر« دوم

رابطج »(. اما باید دفت 77: 1380رفتارهای مردانه فراخوانده و بر درونی كردن این امر تأكید دارد )دوبوار،

مادرفرزندی مهمتر از رابطج زن و شوهری است. ... بدین جهت طبیعی است مادری كه از بسیاری نعمات در جامعه 

(. از دوران كهن زن با تولد 285: 1375)ستاری، « مهر و محبت خویش را نثار فرزند میکند محروم مانده، همج

ای برخوردار میشد؛ بخصوی ادر آن فرزند پسر و فرزند در بین خانوادۀ خود و خانوادۀ همسر از جایگاه ویژه

شده در وجود زنان است دینهدهندۀ دودمان پدر بود. بر اساس دیدداه نویسنددان زن، نقش مادری نقشی نهاادامه

و لزوماً به معنی فرزندآوری نیست. در سیر داستانهای منتخب با زنانی مواجه میشویم كه هرچند خود فرزندی به 

اند، این ویژدی فطری در آنها وجود دارد. مادری كردن و فداكاری در نقش مادری یکی از مضامین دنیا نیاورده

پور یکی از نقشهای برجسته كه برای زن تعریف روانی« اهل غرق»شود. در رمان اصلی در این داستانها محسوب می

اند، مادری شده است نقش مادری است. در این رمان زنانی را میبینیم كه برای فرزندی كه خود به دنیا نیاورده

جمال نسبت به مه، زن زایر احمد، «مدینه»میکنند. دویی این حس و نقش در وجود زنان امری فطری و ذاتی است. 

ای از دریا میدانست؛ مردی كه از دریا برآمده و هیچ نسبتی با كولیان زمینی نشانه»حس مادری داشت و او را 

مادر « منصوردی»رفته تا پایان عمر بیتابی میکند. (؛ یا زنانی كه برای فرزند ازدست17: 1369پور، )روانی« نداشت

دریا از دست داده است و تا پایان داستان بوی فرزندانش را از امواج دریا ایست كه شش پسر خود را در دلشکسته

كشان از روی آب انبار زایر احمد پایین آمد و سینه چاک داده بود رو به دریا ضجه»طلب میکند. دی منصور 

(. منصور 58: )همان« جمال فهمید كه اشتباه نمیکند. دی منصور بوی پسران خود را از دریا شنیده بودمیدوید. مه
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ها و تقلای مادر اش باشد و از عهدۀ ضجهشدهمنصور نمیتوانست مانع بیتابی مادر برای فرزندان غرقتنها فرزند دی

(. 60)همان: « منصور میشد، كسی كه قدرت بازویش از توان مهر مادری افزون باشدكسی باید جلودار دی»برآید. 

آمد تا با دخترش دلپر ادر از سر نیاز به آنجا می»به خانج زایر آمده بود. او  ستاره، بیوۀ برزو، به همراه دخترش دلپر

بر سر سفرۀ زایر احمد حکیم بنشیند، حالا آنجا را خانج خود میدانست. ... دخترش دلپر در خانج زایر بزرگ میشد 

بود و به خاطر حس مادری (. او به خاطر دخترش به خانج زایر احمد كدخدا پناه آورده 164)همان: « و قد میکشید

های ده را او به دنیا آورده بود اما خود زنی كه اكثر بچه« بوبونی»حاضر بود تمام سختیهای دنیا را تحمل كند. 

 فرزندی نداشت و در حسرت داشتن اولاد برای هر كودكی احساس مادری داشت.

تواند به كمال انسانی دست یابد كه توانایی زن زمانی می« طوبا و معنای شب»پور در رمان بر اساس دیدداه پارسی

مادر شدن داشته باشد و نقش مادری برای زن، تنها با به دنیا آوردن فرزند تعریف نمیشود. او عقیده دارد زنان 

بطور فطری توانایی بر عهده درفتن این نقش را دارند. طوبا بر اساس ذهنیتّی كه پدر به او القا كرده بود، مادر بودن 

قش اصلی خود قلمداد میکرد؛ ولی نه آنگونه كه قانون طبیعت زیستی انسان حکم میکند، بلکه عقیده داشت را ن

خو و نجیب بودند مثل در دنیا مردانی بودند كه به آنها الهام میشد. اینان در شکم زنانی رشد میکردند كه پاكیزه»

(. 19: 1401پور، )پارسی« مقدسه بردزیده بود مریم عذرا. حاجی مریم عذرا را بعنوان نمونج زن در بین زنان

حس مادری در وجود زن را والاترین نقش برای زن تعریف میکند؛ نقشی « زنان بدون مردان»پور در رمان پارسی

رابطج معمول جنسی »بر اساس باورهای غالب در وجود و ذهنیت او « مهدخت»كه هویت زن را به تعالی میرساند. 

ای از دناه میداند. در عین حال آور، زشت و آمیزهحتی بر مبنای شرع و قوانین زناشویی نفرتمیان زن و مرد را 

در یک تناقض آشکار به باروری میندیشد و آن را رسالت اصلی زن و اوج كمال زن بودن میداند... او باروری را در 

نمادی از باروری میداند و عقیده زایش جسمی زن منحصر نمیکند. او به زایایی درخت میندیشد؛ زیرا درخت را 

ت پور با نگرشی عرفانی درختِ مهدخدارد فقط در باروری است كه میتواند بقا یابد و به جاودانگی برسد. ... پارسی

(. 28: 1401)پورتقی و عقدایی، « را بعنوان نمادی از زنددی و رسیدن به جاودانگی از طریق بذر آن مطرح میکند

زنان هرچند در شرایطی پرمهر و عطوفت به سر نمیبرند و جبر و شرایط حاكم بر جامعج « سیهاادری خانج»در رمان 

مردسالار، بیمهری را نصیب هر یک از آنان كرده و شرایط زنددی آنان را تحت الشعاع خود قرار داده است، اما در 

زن است و زنانگی او با حس وجود اكثر زنان مهر مادری موج میزند. دویا این حس و نقش جزو لاینفک وجود 

مادرانه معنا میپذیرد. در این رمان زنانی مانند خانم ادریسی، شوكت، رحیلا، و ركسانا كسانی هستند كه با وجود 

، یکی از زنان رمان كه شخصیتی خشن «شوكت»شرایط روحی بحرانی، عاطفج مادری را در وجود خود میپرورند. 

در كودكی »مادری خصلتی است كه از كودكی در وجود او نهادینه شده است. دارد، با این حال عقیده دارد مهر 

 (.317: 1377)علیزاده، « های كوچه قسمت میکردمسهم نانم را با بچه

در داستانهای ترقی مادر یک زن است كه باید همیشه »دلی ترقی نسبت به نقش مادر دیدداهی فلسفی دارد. 

ر بال و پر خود بگیرد. بعنوان مثال انار بانو از این دسته است. او نماد مادری هایش باشد و آنها را زیدلواپس بچه

« ای است كه او را به فرزندانش میرساندهم چشم به راه چهارشنبه« آخرین روز»مضطرب است. راوی داستان 

ی میکند راه درست داه فرزند است. او سعترقی اغلب زنی همراه و تکیه« اتفاق»(. مادر در رمان 64: 1389)زركی، 

، زنانی فرهیخته و «اتفاق»را به فرزند نشان دهد؛ چراكه شخصیت زن در آثار دلی ترقی، بخصوی در رمان 

، مادر دوقلوها، زنی همراه و همفکر است و بویژه در مسائل «آوا»روشنفکر از جامعه و طبقج متوسط هستند. 

در شرایط بحرانی با « آوا»پدر دوقلوها از دنیا رفت،  احساسی راهنمای فرزندان خود محسوب میشود. زمانی كه
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آید. به كی به مادرش نگاه میکرد و نمیفهمید قدرت این زن از كجا می»داه فرزندانش بود. شادی تمام قدرت تکیه

به  و چی اعتقاد دارد؟ به دنیای دیگر، به روح، به روز قیامت یا زنددیهای پیشین، به قانون طبیعت؟ یا به هیچ؟ تا

)ترقی، « حال نه با او از مرگ حرف زده، نه با پدرش، نه با كسی دیگر. مهمترین اتفاق زنددی بود و زنددی كردن

1394 :77.) 

 

 زن و ازدواج اجباری

ند كه سراسر كائنات یعنی همج اجزا و عناصر متشکلج عالم، بر اصل تضاد اعرفا و حکمای اسلام بارها متذكر شده»

رینه و مادینه استوار است. چه ناموس طبیعت و فطرت انسان چنین حکم میکند و اقتضا دارد و و كشش متقابل ن

وحدت عالم نیز مرهون هماهنگی دو قطب متضاد است. حتی میتوان دفت زوجیت آیتی از سبحانیّت و رحمت 

ست. علاوه بر این زن (؛ بنابراین مهمترین عامل تداوم حیات انسانی ازدواج ا187: 1375)ستاری، « خداوندی است

و مرد در كنار هم به تکامل شخصیت و هویت انسانی دست مییابند و هویتهای جدیدی مانند هویت همسری، 

 هویت پدری و هویت مادری برای هر دو جنس خلق میشود. اما با نگاهی به جوامع كهن و سنتیّ میتوان دفت

ه، بلکه بر اساس قراردادها و آداب و رسوم سنتی، داهی ازدواج همیشه بر اساس میل و رضایت فرد یا طرفین نبود

ازدواج از روی اجبار صورت میگرفت و قبل از پیمان زناشویی، دختر اجازۀ دیدن پسر را نداشت. در جوامع كنونی 

نیز برخی شکلهای این سنّت دیرینه مشاهده میشود و این اجحافی بزرگ در حق زن است كه در تعیین سرنوشت 

ندارد. نکتج مهم در این موضوع، تأثیر چنین ازدواجی بر روند زنددی زن است. به عقیدۀ سیمون دوبوار خود نقشی 

تمام قوانین دنیا تحت سلطج مردان است و از ابتدای خلقت تا به امروز زن طبق قواعد دنیا پیش میرود. از دیدداه 

و چون به تکرار اختصای »عامل تازدی است مرد، زن اهل عادت و تکرار است و معتقد است زمان برای زن فاقد 

(. به عقیدۀ دوبوار زن از 2:506، ج 1380)دوبوار،« داده شده است، در آینده فقط نسخه بدل دذشته را میبیند

آنچه اقدامی واقعی است و میتواند چهرۀ دنیا را ددردون كند بیخبر است. او بخوبی نمیتواند از منطق مردانه 

معتقد است زن ادر نیاز وادارش كند، بخوبی مرد میتواند این منطق را به كار دیرد؛ اما منطق  استفاده كند. دوبوار

ای است كه موقعیت به كار بردن آن چندان نصیب زن نمیشود. زن چون فاقد كارایی است، نیروی درک وسیله

ن ناراحتی متناقضترین ادعاها را ها دردیر است و از این رو بدوواقعیت را ندارد و همواره فقط با تصویرها و كلمه

ای كه به هر حال خارج از دسترسش قرار دارد نیست )همانجا(. بر اساس میپذیرد و خیلی نگران رازهای حیطه

پور، در میان اهالی روستای جفره، ازدواج اجباری قبل از ورود شهرنشینان وجود نداشت و روانی« غرقاهل »رمان 

ها به آبادی تنها به یک مورد ازدواج اختگی انجام میگرفت؛ اما قبل از ورود غریبههمج وصلتها با رضایت و دلب

اجباری اشاره شده است و آن ازدواج بوسلمه )موجود پلید دریاها( با آبی كوچک )پری دریای( است. در اعماق دریا 

مرجانها نشسته بود و دریه  جمال را باز كرد. آبی كوچکی را دید كه آن دوشه رویصدای نالج دردآلود چشمان مه»

میکرد، ... او عروس بوسلمه بود. به این پیوند و اجبار تن داده بود. وقتی هزاران ماهیگیر جوان و رعنا در آبادیهای 

روی دریاها و دور و نزدیک زنددی میکنند، كدام آبی دریایی است كه با میل خود به پیوند با بوسلمه غول زشت

پور با طرح این داستان، از ازدواج (. روانی32: 1369پور، )روانی« وان و زیبا تن دهد؟دشمن تمام ماهیگیران ج

تأیید بود. اجباری زن تعبیر به نوعی بنددی و اسارت میکند؛ موضوعی كه در جامعج سنتی جفره منفور و غیر قابل 

منصور دواج را فراهم میکنند. دیای به فساد مینجامد، زمینج ازمردمان آبادی به محض اینکه احساس كنند رابطه

دختر زایر غلام را در كوچج خلوت میبیند، شب هنگام وقتی منصور به خانه آمد، « نباتی»وقتی پسر مستش و 
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(. نباتی و 150)همان: « اش كوبید و فریاد زد كه: باید زن بگیریآنکه چشم به چشمش بدوزد، تخت سینهبی»

روبرو « دلپر»د با هم ازدواج میکنند. در ادامج رمان با داستان دختری به نام منصور به اجبار و از ترس آبروی خو

(. 250آید و این وصلت شوم باعث مرگ دخترک میشود )همان: میشویم؛ دختركی كه به عقد ابراهیم بیگ درمی

مدرن كه برای شبهزنان مدرن و  -1پور در رابطه با موضوع ازدواج چند نمونه از زنان را میبینیم: در آثار پارسی

زنانی كه بر  -2ورود به زنددی زناشویی میتوانند شرایطی تعیین كنند و برای خود حق و اختیاراتی داشته باشند. 

دیری برای ازدواج و آیندۀ خود اساس سنت حاكم بر جامعه و خانواده و همچنین جنسیت، اختیاری در تصمیم

زنانی كه بر اساس موقعیت اجتماعی و یا ثروت و  -3د صبوری میکنند. ندارند. آنها همواره در برابر ناملایمات مر

هایی برای سپری كردن اوقات خود دارند. پدر طوبا آیند كه در خارج از منزل معشوقهمکنت، به عقد مردی درمی

وآمدش به خانج حاجی مرحوم شرعی باشد، از همسر حاجی وقتی از دنیا رفت، پسرعموی او برای اینکه رفت

میداند مادر بعد از فوت پدرش، خواستگاری دارد كه دل به او بسته است. « طوبا»میخواهد به عقدش درآید، اما 

پس خود را فدای مادر میکند و از حاج محمود میخواهد با او ازدواج كند. این اقدام طوبا نوعی ایثار برای مادر تلقی 

ها و پسرهایش را كه همه از طوبا بزردتر بودند در ذهن آن دخترودوساله در یک حاجی محمود پنجاه»میشود. 

آورد. دقایق طولانی را سکوتی دلخراش پر كرده بود. بعد حاجی با صدایی كه ردج تلخ همیشگی آن جایش را به 

ودو سال را پشت سر دذاشته است بسیار جوان تزلزل داده بود تصور میکند صبیج محترم حاجی برای او كه پنجاه

(. بخاطر اختلاف سنی 24: 1401پور، )پارسی« تر با ساددی پاسخ داده بود ایرادی در این معنی نمیبیندباشد، دخ

ای جز سرخورددی نداشته و به طلاق مینجامد. ازدواج دوم طوبا با زیاد بین حاج محمود و طوبا، ازدواجشان نتیجه

مردم. اما طوبا وقتی از هوسرانی و ازدواج  شازده فریدون از روی استیصال زن بود برای رهایی از حرف و حدیث

در زنددیش عادت نکرده بود ناز كسی را بخرد. »مجدد شازده آداه میشود، تصمیم به طلاق میگیرد. شازده فریدون 

پور (. پارسی185)همان: « زن زیر دست و پایش ریخته بود و یک عمر عادت كرده بود همه چاپلوسیش را بکنند

لقا زنی میانسال و زیباست، كه فرخ»نیز به موضوع ازدواج اجباری اشاره كرده است. « ن مردانزنان بدو»در رمان 

از زنددی محدودی كه خودخواهیها و نادانیهای همسرش به وجود آورده، خسته شده و در جستجوی هویّت تازه 

به موضوع « خانج ادریسیها»ان (. علیزاده در رم30: 1401)پورتقی و عقدایی، « و تثبیت جایگاه خود در جامعه است

ازدواج اجباری زنان اشاره كرده و آن را نتیجج دیدداه متعصبانج مردان در طبقج اشرافی و كاردری در رابطه با زن 

، مادر وهاب، یکی از زنانی است كه پدرش سر یک معامله دختر را به ازدواج با پدر وهاب، متقاعد «رعنا»میداند. 

در را از تو بست. تا صبح دریه كرد. مهتر را فرستادند پی پدر بیعارش، با شلاق آمد. حالا  شب اول عروسی»میکند. 

، شخصیت اصلی داستان، پس از «خانم ادریسی(. »205: 1377)علیزاده، « نزن كی بزن! دختر سرتق آخ نگفت

سالگی در بیست»ن را ندارد. ازدواج و شکست در عشق به انزوا پناه میبرد. او جرئت بیان عشق و نبرد برای تصاحب آ

)همان: « بعد از آنکه قباد غیبش زد ... با دلمرددی ازدواج كرد. بعد از تولد پدر وهاب، بحران بیزاری او اوج درفت

265.) 

 زن، اعتقادات و باورها
اند و زنددی خود را متأثر از چنین زنان همواره نسبت به مردان به آداب و رسوم تعلق و باورپذیری بیشتری داشته

است ولی با وجود پیشرفتها، هنوز باورهایی میدانستند؛ هرچند این باورها از جانب روشنفکران مورد نقد قرار درفته 

شناسی، دریافت امواج ساطع پاتی، ستارهزن به تله»مشاهده است.  تأثیر آداب و رسوم و باورها بر زنددی مردم قابل

های ها اعتقاد دارد. خرافهكنندههای دونادون، به ربانیت، به میزهای دردنده، به پیشگوییها، به درماناز پیکره
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شکنی و طلسمابتدایی را وارد مذهب میکند، شمعها، نذرها، به ارواح كهن طبیعت تجسم میبخشد. رفتار او همان 

پور به باورها و سنتهای جاری در بین اهل آبادی و روانی« اهل غرق»(. در رمان 506: 1380)دوبوار، « دعاست

پور داستان دختری به بخصوی در بین زنان آن دیار بسیار اشاره شده است. یکی از عقاید رایج در اكثر آثار روانی

آواره شده و به « فکسنو»های ه در پی عشق به مردی غریبه در كوهاست. او خواهر زایر احمد است ك« فانوس»نام 

دست مأموران حاكمان ولایات كشته میشود. كسی جسد فانوس را در خاک دفن نمیکند. تصویر دریان و پریشان 

مریم ها پس از پنجاه سال، ستاره و فانوس در آیینه انعکاس مییابد و ادر زنی به آیینه نگاه كند، خواهد مرد. بعد

در دل كوهها استخوانهای فانوس را یافتند و به خاک سپردند. در دذشتج بدوی اعتقاد بر این بوده است كه باید با 

ای بگیرد و اعمال زیانبار را به خاک سپردن جسد و انجام برخی اعمال آیینی مانع از آن شد كه جسد جان تازه

های پیر و پلنگهای تیرخورده و دوزنهای ان استخوانهای كفتارستاره و مریم در می(. »9: 1393باعث شود )مونسان، 

ای به خاک سپردند و بوبونی كه در شهر بدنبال شده از دامنج كوه، استخوانهای فانوس را یافتند و در روزی نقرهپرت

را دیدند،  های آب رخسار خودها و كاسهناخدا علی میگشت، خودش را در آیینه دید و زنان دیگر آبادی در حبُانه

(. در این رمان علاوه بر آداب و رسوم 342: 1369پور، )روانی« ساله پریشانشان كندآنکه شیون دختی چهاردهبی

انگیز رمان اهل غرق را میتوان سرزمین شگفت»است.  دینی، به موضوع خرافه و جادو و طلسم بسیار اشاره شده

ه افزون بر پنجاه پیرفت خرافی و جادویی در آن وجود دارد. مانند های جادویی نامید كافکار عقاید خرافی و پدیده

آویختن طلسم از پنجره، ریختن نمک در آتش، باد توویبه كه دریا را توبه میدهد، كمین كردن جنها در شیشه، 

زاده، سم)قا« درفتن فال آتش، درآوردن جگر زنان زائو و نوعروسان بوسیلج یال، باردار كردن زنان باكره توسط دریا

به باورها و عقایدی اشاره میکند كه « طوبا و معنای شب»پور در آثار خود بخصوی در رمان (. پارسی190: 1393

اند. هرچند چنین مضامینی جزو آیینها و اهداف دین محسوب نمیشود در قالب باورهای دینی، مردم آن را پذیرفته

اند. داهی این باورها و خرافات دستاویزی برای ترقی انسان شدهو در بسیاری موارد ریشه در خرافات داشته و مانع 

زن جهت رهایی از شرایط و موقعیتهای ناخوشایندی است كه به آن درفتار شده است. فائزه عاشق امیرخان بود و 

ه به راهنمایی عالیه چادر به سر كرد و ب»وقتی شنید امیرخان با كس دیگری قصد ازدواج دارد در هم شکست. او 

اتفاق به شاه عبدالعظیم رفتند و دوازده شمع و یک دوسفند چاق و پروار نذر كردند كه عروسی سر نگیرد. سپس 

شکن درفتند. از آنجا به دهکدۀ اویین رفتند، به سراغ به دروازۀ غار رفتند پیش میرزا ناقبی و یک طلسم محبت

 (. 51: 1368پور، )پارسی« خانم باجی كه سركتاب باز میکرد

میگویند آدمها شبیه اسمشان »، این است كه به آن اشاره كرده« اتفاق»یکی از باورهایی كه دلی ترقی در رمان 

میشوند شاید. هرچه هست درست یا نادرست، شادبانو نمونج كاملی برای اثبات این دفته است. این زن توی قلب 

ه زنددی، زنددی حسود، پوستش را كنده و هزار ای درونی دارد. درست است كاسمش زنددی میکند و با آن رابطه

(. یکی دیگر 7: 1394)ترقی، « نیش سوزن به جسم و روحش زده است، اما نتوانسته قلب امیدوار او را مغلوب كند

از باورهایی كه ترقی در این رمان به آن اشاره كرده است اعتقاد به زنددی پس از مرگ و معاد است. شادی در بهت 

آلود دفت: دختركم، نترس، پدرت منتظره. تا ازش خداحافظی با صدای ملایم و بغض»رفته بود. مادر مرگ پدر فرو

 (.67)همان: « نکنی، روحش نمیتونه پرواز كنه

 

 زن، آموزش و یادگیری
كنندۀ جایگاه اجتماعی زن محسوب میشود برخورداری او از آموزش و تعلیم و یکی از موضوعات مهمی كه تعیین



 35/…داستانی  مقایسج دیدداه نویسنددان زن معاصر در ارتباط با نقش و جایگاه اجتماعی زنان روزدار ما )بر اساس آثار

 

آموزش و یاددیری، زنددی زنان را متحول كرده و آنها را از تاریکیهای جهل بیرون »قدرت آداهی و اندیشه است. 

آورد و باعث ایجاد حوادث مختلفی در زنددی آنها میشود. در دذشته آموزش و یاددیری، برای زنان موردی می

نستند از امکانات آموزشی چون مردان برخوردار نیافتنی و یا حداقل سختیاب بوده است. آنها براحتی نمیتوادست

(. 248: 1387)باقری، « شوند اما ادر در مسیر زنددیشان شرایط همواری مییافتند، از فوائد آن برخوردار میشدند

كرده و روشنفکر غربگراست و مبدأ تاریخ مردمان آبادی جفره است. نماد زنان تحصیل« آذر»، «اهل غرق»در رمان 

در مدرسه هم مدیر، ناظم و معلم است و هم برای مردم آبادی بخصوی زنان از آزادی و برابری میگوید تنه او یک

 های پیشرفت دنیای غرب را بازدو كند. آذر سعی میکند به زنان آبادی بگوید كه زن به خودیو تلاش میکند جلوه

(. 381: 1369پور، )روانی« و، شیر، مرد و زنوقتی آزادی باشد همه با هم برابرند، آه»خود ارزشمند و محترم است. 

بر شرعیات، علوم مختلفی  ، طوبا از كودكی تحت تعلیمات پدر قرار درفته و علاوهطوبا و معنای شبدر رمان 

آموزد و میخواهد فرزند خدا را در دامنش بپرورد و به ملاقات خدا برود. دختران او نیز باسواد هستند. در همین می

دو طبقج اجتماعی از زنان « خانج ادریسیها»(. در رمان 249: 1387م دختری دانشگاهی است )باقری، داستان مری

در تقابل با هم قرار دارند كه با وجود اشتراكات به لحاظ زن بودن، فاصلج طبقاتی آنها را ملزم به داشتن تفاوتهایی 

لی ترقی در آثار خود به شکل بارزی به موضوع میکند. اما آنچه موجب اعتبار زن میشود آداهی و دانایی اوست. د

تأمل است، سواد و آداهی او میباشد. آنچه در رابطه با زن قابل « اتفاق»تحصیلات زن اشاره نکرده است؛ اما در رمان 

سعی میکرد جای خالی نادر را با نقاشی، با خواندن كتاب، با »ای است كه آوا، مادر دوقلوها، زن باسواد و فرهیخته

، سعی «اتفاق»(. ترقی با اشاره به فرهیختگی و دانش زن در رمان 64: 1394)ترقی، « حرف زدن با شادی پر كند

در برجسته كردن هویت اجتماعی زن ایرانی دارد. از نظر او زنِ متعلق به طبقج اجتماعی متوسط، اما فرهیخته 

هایی از زنان ه دست دیرد. آوا، شادی و صنم نمونهمیتواند با تکیه بر منطق فکری خود، عنان زنددی را با تدبیر ب

 مدبر در رمان ترقی هستند.

 

 جایگاه اجتماعی زن 

آنچه در رابطه با جایگاه اجتماعی زن مطرح میشود، نخست مردسالاری و پدرسالاری است. در رابطه با سلطج مرد 

منحصربفرد نیست؛ زیرا پدرسالاری  ستیزی مختص فرهنگی خای و سرزمین و قوم و فرهنگیزن»بر زن باید دفت 

(. 241: 1375)ستاری، « ریگی است از آنچه از پیشینیان به یاددار مانده استشمول است و مردهای جهانپدیده

بر اساس دیدداه جوامع سنتی، خانه مکانی است كه زن باید در آن حضور داشته باشد و در چنین دیدداهی، 

راستا با مرد و بصورت الیتهای اجتماعی وجود ندارد و زن نمیتواند همگام و همتصوری از حضور زن در جامعه و فع

وظایف او منحصر به خانه و شامل رسیددی »برابر فعالیت كند و مسئولیتهای اجتماعی، كاری مردانه تلقی میشود. 

او باید طبعی سربراه، به رفاه شوهر و تربیت فرزندان در سالهای كودكی است. برای انجام هرچه بهتر این وظایف، 

مطیع و صبور داشته باشد، او نباید معلومات زیادی داشته باشد. از آنجا كه طبع او ملایم است، معلومات و 

(. اما زن بنا بر تقدیر و تدبیر خود 69: 1369)شوالتر، « هایش باید در سطحی پایینتر از شوهرش باشددستاورده

تداوم بقای زنددی باید در بیرون از خانه نقش و مسئولیتی را بر عهده بگیرد. نادزیر از حضور در جامعه است و برای 

اند كه در مورد جایگاه اجتماعی زن و توزیع نقش زنان و مردان در جامعج انسانی عدالت صورت برخی بر این عقیده

یسنده برای احقاق حقوق نگرفته است و این امر به لحاظ وجود تفاوتهای زیستی و روانی بین زنان و مردان است. نو

زن در اثرش میبایست زن را در كنار مرد قرار دهد و چنین رویکردی مستلزم آن است كه خارج از فضای داستان، 



 23-41 صص ،92 پیاپی شماره ،16 دوره ،1402دی  ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 36

برای هر كسی كه مینویسد، فکر كردن دربارۀ جنسیت خود »خود و جنس خود را از این قاعده مستثنی نداند. 

« زنانه بود-مردانه یا مردانه-الص و مطلق مخربّ است؛ باید زنانهمخربّ است. زن بودن یا مرد بودن به صورت خ

(. مسلماً ادر موافق نظام عادلانه در توزیع نقش برابر زن و مرد در جامعه باشیم، باید این نکته 148: 1383)وولف، 

ید در توزیع در نظر درفته شود كه هردز با وضع قوانین یکسان برای زن و مرد نمیتوان به عدالت دست یافت. با

نقش و همچنین تدوین قوانین برای آن نقشها، تفاوت جنسیت زن و مرد و ویژدیهای جسمانی و روانی هر دو 

جنس لحاظ دردد. این دیدداه هردز بیانگر نفی هویت و شخصیت انسانی زن بعنوان جنسی موازی با جنس مرد 

د در تعریف نقشهای اجتماعی همج ابعاد وجودی زن و و تأكید بر داشتن حقوق انسانی برابر با مرد نیست؛ بلکه بای

شده این است كه در جوامع مرد بررسی شده و قوانین بر اساس تفاوتها و مشتركات وضع دردد. اما نکتج اثبات

انسانی مردان همواره خود را برتر از زنان دانسته و آنچه موجب چنین نگرشی به زن شده این است كه علاوه بر 

ستی و روانی، عوامل اجتماعی و قوانینی هم در این امر دخیل بوده است؛ قوانینی كه همیشه از جانب تفاوتهای زی

مرد تعریف شده و بر اساس آن زن موجودی وابسته تلقی میشود. اما زنان همواره خواستار این موضوع هستند كه 

اجتماعی سعی دارند توانایی خود را در  شأن مردان جلوه كنند. آنها با حضور در فعالیتهایدر دیدداه جامعه، هم

مسئولیتهای اجتماعی و سیاسی نمودار سازند و این امر روحیج برابرطلبی و ابراز هویت زنانه را در آنان تقویت 

 میسازد. 

هر یک از نویسنددان منتخب دربارۀ جایگاه اجتماعی زن دیدداههای مختلفی دارند كه از تجربج زیستی و اجتماعی 

ئت میگیرد. آنان با در نظر درفتن شرایط جسمانی زن میکوشند او را از جایگاه و هویت انسانی خود آداه آنها نش

سازند و بفهمانند كه مانند مردان میتواند در امور اجتماعی مشاركت كند و جایگاه اجتماعی خود را بشناسد. به 

ست، بلکه او باید بعنوان انسان در پی شناخت عقیدۀ آنان زن تنها برای عرضج جسم، به عرصج هستی پا نگذاشته ا

پور دیدداه خود را نسبت به زن و جایگاه روانی« اهل غرق»و تثبیت هویت اجتماعی و انسانی خود باشد. در رمان 

از آن زمان كه آفریددار جهان، آنها را »اجتماعی او از طریق شخصیتهای زایر احمد و خیجو بیان كرده است. 

دان در شکمشان میگذارد چیزی برتر و بهتر از مردان آدمیان را ادامه دهند، از آن زمان كه بچهمیسازد تا نسل 

پور والاترین ارزش (. میتوان دفت روانی139: 1369پور، )روانی« دارند، آنان نگهبانان و حافظان اصلی جهان هستند

یزد و با خودش میگفت: جهان بدون زن زایر فکر میکرد، لبخند م»اجتماعی را در مورد زن تعریف كرده است. 

ای بیش نیست و تنها دستهای ناآفریددان غریب جهان است كه میتواند مسیله را آباد كند. زایر دعا میکرد مسیله

(. زایر احمد عقیده داشت زنان هرچه 168)همان: « كه آسمان، زنان جهان را حفظ كند و آنان را پاكیزه بدارد

 (.288كه زنان از عالم غیب خبر دارند )همان: بگویند، درست است؛ چرا

پور از جمله نویسنددانی است كه نگاهی ویژه به زن و جایگاه اجتماعی او دارد و جایگاه زن در جامعج سنتی پارسی

و مردسالار به شکل تبعیض جنسیتی در داستانهای او نمود مییابد. او معتقد است نوعی هراس در درون زن برای 

معه و مراوده با مرد وجود دارد. در آثار او داهی با زنانی مواجه میشویم كه تنها تماشادر جذابیت حضور در جا

ای هستند كه تا حدودی از غرب الگو درفته است، ولی از حضور در این فضا احساس ناامنی میکنند و این جامعه

به عقیدۀ مرد، زن نباید « شبو معنای  طوبا»امر ریشه در باورهای جامعه و قوانین حاكم بر آن دارد. در رمان 

زنان میندیشند و بزودی بیحیا خواهند »فرصت اندیشیدن داشته باشد، چون اندیشج او موجب ویرانی خواهد شد: 

(. این تفکر در ذهنیت زنان از دورۀ كودكی در طی فرایند اجتماعی شدن و همچنین 17: 1401پور، )پارسی« شد

غیررسمی به آنها القا میشود و مسلماً در احساس زن و ایجاد ذهنیّت او بسیار مؤثر  از طریق آموزشهای رسمی و
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قرار بود مریم در اتاق مونس بخوابد، دختر بود و ماندن او با برادرهایش در یک اتاق به نظر طوبا عاقلانه »است. 

پور در آثار خود با نگرشی كنندۀ تفاوت جنسی در جامعه است. پارسی(. فرهنگ جامعه تداعی321)همان: « نبود

عرفانی در پی شناساندن هویّت زنانه و یافتن راهی برای تعالی و شناخت مبدأ وجودی زن بعنوان یک انسان است. 

او عقیده دارد در نیمی از وجود هر انسان زنانگی وجود دارد و این زنانگی به مرور زمان در وجود برخی انسانها 

دیگر در جهت غالب شدن و تعالی است. در نهایت زمانی كه این دو نیمه از وجود  كُشته میشود و در وجود برخی

اند. آنگاه انسان در تساوی قرار دیرد، زمانی خواهد بود كه زن و مرد به هویّت انسانی و فردی خود آداهی یافته

 فرصتی برای زنده شدن زنانگی در هستی خواهد بود. 

جتماعی زن بر اساس سه دیدداه تعریف میشود. فاصلج طبقاتی حاكم بر جامعه، جایگاه ا« خانج ادریسیها»در رمان 

دیدداه مرد نسبت به زن، و انزوایی كه نتیجج دیدداه نظام مردسالارانج حاكم بر جامعه است. در این رمان زنان 

ز نظر طرز معاشرت متعلق به دو طبقج مقابل هم هستند: زنان طبقج بورهوازی و زنان طبقج كاردری. این دو طبقه ا

و لباس پوشیدن، نوع نگرش به پیرامون خود و... كاملاً در تضاد قرار دارند كه نویسنده با به تصویر كشیدن هر یک 

از این طبقات اجتماعی بخوبی توانسته چهرۀ زن و جایگاه اجتماعی او را بازنمایاند. همانطور كه پیشتر اشاره شد، 

اه اجتماعی در تقابل قرار دارند، از نظر علیزاده از نظر شرایط زن بودن دارای هرچند این دو طبقه از نظر جایگ

وحدت و یکسانی هستند و با وجود تفاوتها، از قدرت مدارا و سازداری برخوردارند و منظور از سازداری، تساهل در 

د. در رمان مزبور زنان با تعامل با یکدیگر است. به عقیدۀ نویسنده زنان بیشتر از مردان از این قدرت برخوردارن

زاده مانند خانم ادریسی اند. زنی اشرافوجود تضادهای آشکار بین دو طبقه، در پایان داستان به اتحاد دست یافته

اند... ها آوردههرچه پیراهن و شال و كفش و كلاه بود از دنجه»برای كمک به طبقج فرودست پیشگام میشود. 

 (.84: 1377)علیزاده، « ا از این جماعت بهتر نبودند!راحتم بگذار! صاحبان قبلی آنه

ها و در آثار ترقی حضور پررنگی از زنان در بستر جامعه نمیبینیم و بیشتر به زوایای درونی زنان همچنین اندیشه 

ت نیز شخصیتهای زن تنها از زاویج تفکرا« اتفاق»تفکرات آنها پرداخته شده است. مانند همج آثار ترقی، در رمان 

اند. زنی مانند آوا، مادر دوقلوها، هرچند زنی فرهیخته است اما حضور و درونیات خود مورد تحلیل قرار درفته

چندانی در جامعه ندارد. شادی، شخصیت دیگر داستان، نیز تنها از سر اجبار برای دذران زنددی خود، به فعالیت 

با تفکر و اندیشه دربارۀ خود، « اتفاق»رد كه زنان در رمان در بستر جامعه تن میدهد. اما باید بر این نکته تأكید ك

در پی شناخت هویت خود هستند و سعی دارند جایگاه اصلی خود را بعنوان عنصری مهم از جامعج بشری تثبیت 

 نمایند.

 

 گیرینتیجه
علی محمد ای شد و در كنار نویسنددانی چوندر دورۀ معاصر ادبیات داستانی دچار تحولات عظیم و برجسته

زاده، صادق هدایت و بزرگ علوی، حضور زنان نویسنده در حوزۀ ادبیات داستانی بصورت بارز و آشکار نمود جمال

پور، غزاله علیزاده، زویا پیرزاد، و دلی پور، منیرو روانیای مانند سیمین دانشور، شهرنوش پارسییافت. زنان نویسنده

ای جدید دردید. همگام با حضور زنان نویسنده در نوین در ایران وارد مرحلهنویسی ترقی كه با حضور آنها، داستان

ادبیات داستانی، پرداختن به موضوع زن، مسائل، احساسات و علایق آنان بعنوان موضوع محوری در داستانها مورد 

ید؛ تا آنجا كه توجه قرار درفت و به تبع آن نوع نگرش به زن در ادبیات داستانی نیز دچار تحولات اساسی درد

وپا بود به شکلی كاملاً متفاوت دستاً منفعل، حقیر و بیای خود كه اكثرنقش زن در این نوع ادبی از حالت كلیشه
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دذار نمود پیدا كرد. بنابراین میتوان دفت یکی از جریانات مهم ادبی در ادبیات در نقشهای فعال، سازنده و تأثیر

رۀ زنان و به قلم زنان نوشته شده است و ظهور چنین آثاری معلول عوامل متعدد داستانی، داستانهایی است كه دربا

فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. بطور كلی هر یک از نویسنددان با قلم و دیدی زنانه و نیز با تجربج خود از 

اند. در آثار تهو به خلق تیپ و شخصیت زن پرداخ دنیای زنانه از جایگاه و موقعیت زن معاصر ایران سخن دفته

برجستج نویسنددان مطرح در این پژوهش، زن بعنوان نیمی از پیکرۀ جامعج انسانی نقشهای مختلفی در خانواده و 

اند. یکی از ای كه در آن قرار دارند جایگاه زن را به تصویر كشیدهجامعه میپذیرد و نویسنددان با تأثیر از جامعه

شی كلیدی كه جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد و از جامعه تأثیر میپذیرد. نقشهای اصلی زن، نقش مادری است؛ نق

علاوه بر آن، مسائلی مانند عشق، ازدواج اجباری، اعتقادات و باورها، سواد و امکان یاددیری جزو مسائلی هستند 

میباشند. به عقیدۀ  كه زنددی زن را در بستر جامعه تحت تأثیر قرار میدهند و معرّف جایگاه اجتماعی زن در جامعه

نویسنددان مذكور، تنها راه رشد و كمال زن در خودباوری و كشف استعداد و توانایی بالقوۀ خود و یافتن هویتّ 

ای كه توجه بسیاری از نویسنددان زن در حوزۀ ادبیات داستانی معاصر را معطوف فردی و اجتماعی است؛ مسئله

 ها، لزوم رسیددی و رفع و حل آنها را آشکارتر میسازد.و شناخت این مسائل در آثار آن خود كرده

 

  نویسندگان مشاركت

دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی تورج عقداییآقای دكتر   است.شده استخراج زنجان

 نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان سولماز پورتقی میاندوآباند. سركار خانم بوده

نیز در تجزیه و تحلیل  انبه عنوان مشاور آقای دكتر حیدر حسنلو و سركار خانم دكتر مهری تلخابیاند. نقش داشته

 مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درخصصی این پژوهش نقش داشتهها و راهنماییهای تداده

  است.بوده پژوهشگر چهارهر 

 

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دروه زبان و ادبیات فارسی  و آموزشی مسئولان از را خود تشکر مراتب میدانند لازم خود بر نویسنددان

 پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه زنجاندانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 .نمایند اعلام دادند،

 

  منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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